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  چكيده
گويند و آن را يكي از  فرنگيان به آن فابل مي ني است كه، تمثيل حيواها تمثيل ترين معروفيكي از 
از مردم جامعه  اي طبقهة كه هر كدام نمايند اند جانوران، در فابل قهرمانان حكايت دانند ميانواع ادبي 

د از كليله و دمنه نوشته مصنوع از زبان حيوانات و به تقليهستند. كتاب مرزبان نامه از شاهكارهاي نثر 
هنرمندانه و با ديد وسيع اجتماعي و فرهنگي، توانسته است از قهرمانان كتاب  مؤلفشده است. 

مل در أبا ت بزاري مناسب براي طرح عقايد خود بهره ببرد.به عنوان ا همان جانوران هستند،كه  ها داستان
و هيچ نكتة منفي كه  اند شدهمسائل اخلاقي بسيار حكيمانه و پند آموز بيان  رسد ميبه نظر  ها داستان

  .شود نميديده  بد اخلاقي باشد،حاوي پيامدهاي 
  .اخلاقي مسائل، ، مرزبان نامهجانوران، نمادين هاي تمثيل واژگان كليدي:
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 مقدمه

ادبيات تعليمي قرار كه در زمرة  آثاري خصوصاً ،ل ها در متون كهن ادب ايران زمينفاب
حيوانات هميشه براي مردمان هر نسل  هاي حكايت« برخوردار هستند. اي ويژهدارند از جايگاه 

يوانات با ح معمولاًو هر روزگاري از كشش و جذابيت خاصي برخوردار بوده است. 
هي خوي گرو ونيكوكردارند . برخي خيرانديش و شوند مييسه مقا ها انسان هاي ويژگي

  )84:1379(ميرصادقي، ».اهريمني و شرانديشي دارند
ر و سير و سلوك حاكمان و رفتا ةاخلاقي و همچنين نحو كتاب مرزبان نامه مسائل

ندگان و جانوران بيان پر از زبان حيوانات و هايي داستانبا مردم در قالب گفتگو و  كارگزاران را
 اند خواستهنويسندگان در قالب شعر و داستان نظرات خود را همان گونه كه  اغلب كرده است.

  .ندبود بوده كه تحت فشار حاكمان . اين شيوه بدان سببندا كردهبيان 
  

  فابل
و رنسانس اغلب هنگام سخن گفتن از طرح يك  يقرون وسطاصطلاح فابل در دوران  

 مولاًل داستان ساده و كوتاهي است كه معدر اصطلاح ادبي فاب .رفت ميروايت به كار 
اخلاقي يا آن حيوان هستند و هدف آن آموختن تعليم يك اصل و حقيقت  هاي شخصيت

 مربوط به موجودات طبيعي و يا وقايع هاي داستانمعنوي است. البته فابل، گاهي نيز براي 
رود  دروغين و ساختگي به كار مي هاي داستانجهاني و  هاي اسطورهها و  خارق العاده و افسانه

جان، موجودات انساني و يا خدايان  حيوانند اما گاهي اشياء بي ها در فابل اغلب ... شخصيت
  )1367:92(تقوي، هم در آن حضور دارند.

  
 معناي لغوي و اصطلاحي نماد

معناهايي براي نماد ذكر شده است.  يمعاني و مترادفات گوناگون ها فرهنگكتب لغت و  در
 ،علامتمچون ظاهر شدن، نمايان گردانيدن، نشان دادن و مترادفاتي چون: رمز، مظهر، نشانه، ه

. اما هيچ كدام از اين معاني و مترادفات اند دانستهفرانسوي سمبل  ة... و آن را معادل واژ ،اشاره
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انواع صور خيال در  ازند. نماد يكي ارس ل معنا و مفهوم اصلي نماد را نميبه طور دقيق و كام
 تشبيه،علوم بلاغي شده و بر خلاف استعاره،  ةاخير وارد عرص ةشعر است كه در چند ده

با توجه به تعاريف متعدد و گوناگون است. چندان به آن توجهي نشده تمثيل، كنايه و ،مجاز
بگوييم كه  هيم بايدنماد در كتب علوم بلاغي اگر بخواهيم تعريفي مختصر و مفيد از آن ارائه بد

و پوشيده  معاني كنايي صريح، و آشكار هر گفتار يا تصويري كه علاوه برمعناي :ازنماد عبارتند
زبان جهاني و  زبان سمبليك زباني است مستقل كه شايد بتوان آن را تنها« نيز داشته باشد.

شيئي كما بيش  عموماًنماد چيزي است و  )3: 1349(فروم، »همگاني نژاد انساني تلقي كرد.
نمايش يا « ،چيز ديگر شده، و بدين علت بر معنايي دلالت دارد. نمادعيني كه جايگزين 

هست كه انديشه و تصور يا حالتي عاطفي را به حكم تشابه يا هرگونه نسبت و  اي تجلي
ه به ديگر نماد و آنچي از سو. دهد ميتذكار  و چه قراردادي، چه واضح و بديهي ،اي رابطه

عقلاني و عاري از احساسات عاطفي  منحصراً اي مقولهاز  ،نمادين نمايش داده شده صورت
  )13: 1374ستاري، ( .»شوند معناي آن نماد محسوب مي تحقيقاًت و اين احساسااست 
  

  مرزبان نامهتمثيلي  هاي داستاننمادهاي جانوري در 
  داستان  اوصاف نمادها  شخصيت

  آهو
  نجيب و محجوب

  گرفتار
  و هدهد نيك مرد

  عقاب آهو و موش و
  زيرك و زروي  زيرك و كاردان  بز

  گرگ خنياگردوست باشبان  زيرك و كاردان  بزغاله
  روياه وبط  نادان وبي احتياط  بط
  شير  جسور و دورانديش  پلنگ

  شتروشيرپرهيزگار  امين  پلنگ (جنبة مثبت)
  شگال خرسوار  مكار  خر

  و داستان دادمه پرهيزگار، شير و شتر  فتنه گر حسود و  خرس
  روباه و خروس  مكار و بي احتياط 
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  گربه و موش و خروس  سخن چين و حسود خروس
  شتربا شتربان  مكار خرگوش
  راسو و زاغ  زيرك و محتاط راسو
  و بط روباه روباه و خروس،  مكار و فريب خورده روباه
  راسو و زاغ  بي احتياط  زاغ
  با زاغ بچه زاغ  دورانديش و مناعت طبع  بچه)زاغ (
  بچه زاغ با زاغ  ظاهربين و آسايش طلب  مادر)زاغ (

  زغن ماهي خوار با ماهي  ساده لوح  زغن ماهي خوار

  حامي  سگ
 ،گرگ خنياگردوست باشبان شگال خرسوار،

  روباه و خروس

  شتر
  مطيع و ساده لوح

  نيك سيرت
  پرهيزگار شير و شتربان و شتر، شتر

  پرهيزگار شير و شتر

  شغال
  و زيركدورانديش 

  بي احتياط و نادان
  دادمه و داستان
  شگال خرسوار

  شير
  مقتدر و متكبر

  داراي مناعت طبع
  شير و پيلان

  پرهيزگار شير و شتر
  آهو و موش و عقاب  بي رحم  عقاب
  شير و شاه پيلان  ستمگر و متجاوز  فيل
  زروي و زيرك  صلح نماد سفير،  كبوتر
  كدخدايموش خايه دزد با   شرور و قاتل  كژدم
  دزد و كيك  رسواگر  كك)كيك (

  گربه و موش  خون خوار  گربه

  گرگ
  نادان و فريب خورده
  نترس و بي باك

  خرسوار شگال گرگ خنياگردوست باشبان،
  شير و پيلان

  ماهي
  ساده لوح
  زيرك

  مرغ ماهي خوار با ماهي
  زغن ماهي خوار با ماهي
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  مار
  جنبه مثبت)مار (

  ضدقهرمان)ستمكار (
  مكار

  مشاور و ياور

  با مار برزگر موش و مار،
  مار افساي با مار
  جولاهه با مار

  مرغ ماهي خوار با ماهي  مكار  خوارمرغ ماهي 

  موش
  مكار و حريص
  دون صفت

  نادان و بي احتياط

  موش خايه دزد با كدخداي موش و مار،
  آخو و موش و عقاب

  گربه و موش
  هدهد و نيك مرد  مغرور و متكبر  هدهد

  )9-11 :1388، محمدي(ملك 
  

 دلايل اوصاف مطرح شده

  .شود ميدر دام صياد گرفتار  آهو:
  دهد. جان خود را نجات مي و كند ميديشي با تمجيد وستايش گفتن ازگرگ چاره ان بزغاله:

و براي رهايي از  كند ميباور  را ها آن و دهد ميدروغ روباه را گوش  هاي حرف بط:
  و با دست خود در دام هلاكت مي افتد. خواهد ميمشكلش از روباه كمك 

و به سمت  سازد مي. سپاه فيلان را خسته كند مي كمك رميدان جنگ به شي در پلنگ:
  .كشاند ميهلاكت 
  و بازمي گردد. كند ميقصد بازگشت  اي بهانهبا آوردن  خر:

 موش)گربه و ( .كند ميبيان زشت و دروغي را  هاي انديشه و رود ميبه سراغ گربه  خروس:
كه از جانب دشت  گويد ميو به روباه  نگرد مي اي گوشهبه  آيد ميزماني كه روباه به سمت او 

  .رسد نميچنان كه باد به گردش  .آيد ميبزرگ به سمت ما  هاي گوشگرگ با دم و برابر يك 
است به ذات  و با بيان اين مطلب كه شير ممكن شود ميدوستي با شتر وارد  از در خرس:

  گوشت خوار شود.اصلي خودش بازگردد و
كه براي تو من  گويد ميبه او  بيند ميهنگامي كه شتر را در حالت ناخوشايندي  خرگوش:
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  .كنم ميدارم و تو را به حيلتي راهنمايي  اي چاره
كه ما هميشه با هم در حال  گويد ميبا خود  رود ميهنگامي كه زاغ به سراغ راسو  راسو:

دارد و  جانب احتياط را نگه مي و پروراند ميبدي در سر  و بدون شك انديشة ايم بودهي دشمن
  .كند ميو او را در چنگال خود اسير  پرد ميبه سوي زاغ 

جگر او را به دست بياورد و بيماري خودش  بفريبد،كه بط را  كند ميطرح  اي نقشه روباه:
تعريف از خروس و با گفتن اين سخن كه با چرب زباني و  روباه و بط)( را درمان كند.

ضرورتي براي جنگ نيست و نبايد  ) هيچروباه و خروس( دشمني بين ما بايد از ميان رود.
  شير و پيلان)( پيش دستي كنيم.

با راسو به نرم خويي و مدارا و مهرورزيدن و رفيق شدن قدم  تواند ميبا اين انديشه كه  زاغ:
  راسو وزاغ)( .گذارد ميجلو 

  رام ومطيع است. جغد به خدمت تو :مادر)زاغ (
  ميان ديگران چه قدري دارد. در بزنم و از خود برانم، توانم ميشوهري را كه من  :(بچه) زاغ
  .خورد ميماهي را  هاي حرففريب  :ماهي خوار زغن
  كند. آگاه ميكه جدا مانده است  اي بزغالهان را از چوپ .نگهباني از گله را بر عهده دارد سگ:
 كند. او اعتماد مي هاي حرفبه  و داند مين خرس را از روي دوستي آلايشي سخنا ازبي شتر:
و ساده لوح چون بدون توجه  كشد ميمطيع بود چون بيش از اندازه بار  شتر پرهيزگار) (شير و

  با شتربان) شتر( .نشيند ميبارش در آب رودخانه تغييربه 
  را طعمه كند. خر را بفريبد و او تواند ميبا اين انديشه كه  شغال:
شكر فيل را از لزيركانه  اي نقشهو با  سرزمين پهناور و خوش آب وهوايي است پادشاه شير:
  .آورد ميپاي در 
  .كشد ميو او را  كند ميبه سمت موش حمله : عقاب
  به سرزمين شير برود و سلطنت او را تصاحب كند. ردقصد دا كه استفيلان  پادشاه فيل:

  ادعاي نسب و گوهر پاك دارد. كبوتر:
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  تا كدخداي را به زهر خود بكشد.لانة موش پنهان شده  در كژدم:
دوباره به لباس  رود و به لباس پادشاه مي ،از لباس دزد كه در زير تخت پنهان شده كيك:
  كنند. و دزد را پيدا ميپردازند  مي اوجستجوي  ان شاه بهخدمتكار گردد و دزد برمي
  .كشد ميو موش را  پرد ميگربه  ،شود ميهنگامي كه موش از در وارد  گربه:
با اعتماد بي جا به نقشة  )با دوست شبانگرگ خنياگر( .شود ميگفتار بزغاله  اسير گرگ:

وارد به محض  خواهد ميو بدون مخفي شدن  ايستد ميشغال و نيز از روي ناداني در كنار بيشه 
پيك رسان و نامه بر ميان دو سپاه شير و پيل  خرسوار)شگال ( .شدن خر به اوحمله كند

  شير و پيلان)( .شود مي
زغن ماهي ( ده كه آنچه دارم در عمل آورم. ظمرا سوگندي مغل كهبا بيان اين مطلب  ماهي:

(مرغ  تا با مرغ ماهي خوار سوگند بخورد و دست دوستي بدهد. رود مينزديك  خوار با ماهي)
  ماهي خوار با ماهي)

 دوربرزگر كه  ار غذاهايي و آيد ميگستاخ ازسوراخ بيرون  بيند ميرا  رهرگاه برزگ مار:
 و به ذات اصلي خود بازمي گردد. كندفراموش ميقبلي را  هاي دوستي خورد. ، ميريزد مي

و او را  آيد ميبه كمك مرد جولاهه اما مار دهد ميمار را فريب  ،با آنكه مرد (برزگر با مار)
هيچ راه  بيند ميهنگامي كه  جولاهه با مار)( .كند ميرا تعبير او . سه بار خواب دهد ميياري 

خانة  مارافساي با مار)( نينديشد به دست مار كشته خواهد شد. اي چارهگريزي ندارد و اگر 
  موش و مار غاصب)( .كند ميموش را به زور تصاحب 

 طلبم. مظالمي كه بر گردن دارم حلاليت ميبه خاطر بار  گويد ميبه ماهي  مرغ ماهي خوار:
  بيا دست يكديگر را بگيريم و سوگند بخوريم تا به هم اعتماد داشته باشيم.

با بي توجهي از  .اندازم نميرا به هلاكت  خودم گفتن اين سخن كه به دست خود، با موش:
براي رهايي از مشكلش دست به دامن  عقاب) موش و آهو و( .گذرد ميكنار آهو به راحتي 

 موش خايه دزد با كدخداي)( .كنند ميو با هم توطئه  خواهد مياز او كمك  .شود ميعقرب 
چون توان  گربه و موش)( با گربه دوست شود. تواند ميكه با آوردن آذوقه  اي بيهودهتفكر 

تا مار را سر به  دهد ميار قر اي وسيلهو باغبان را  كشد مي اي نقشه ،پيروزي بر مار را ندارد
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  موش و مار غاصب)( .بدهدنيست كند و جزاي عملش را 
از  بينم. ميرا و من او  گستراند ميبا بيان اين مطلب كه كودكي به طمع صيد من دام  هدهد:

  .گذراند ميروزگار بيهوده اين رو 
  

  گرگ خنياگر با دوست شبان تمثيلي تحليل نماد در داستان
ظلم و درازدستي به مدد  از رهايي از نامه حكايتي است كه در آن سخن باب اول مرزبان در

تواند رهنمون  سياست بوده و مي ةماي جان كه زيركي و هوشياري است. زيركي و هوشياري
  قدرتمندان مستبد شود. مانعتعامل جامعه و حكومت باشد و 

است و باز هم در مقابل اين نماد گرگ صاحب قدرت است و اين قدرت با درندگي همراه 
اي كه در داستان تنها و بدون حمايت  شود. بزغاله ضعيف و فرودست مشاهده مي ةقدرت، طبق

هاي  اجتماعي باشد كه گاه از حمايت ةاز احوال همين طبق يتواند گزارش مي ،چوپان رها شده
ساس فن تحليل داستان برا آيند. صفتان گرفتار مي  لازم حكومت محروم بوده و به دست گرگ

عنوان ضدقهرمان  زورمند و به ةقشر ضعيف و قهرمان و گرگ نماد طبق ةدر اينجا بزغاله نمايند
 شود. قلمداد مي

شود. در  ماند و گرفتار گرگ مي نخستين گره داستان اين است كه بزغاله از گله جدا مي
عي است و گسست آن پارچگي اجتما توان گفت گله نماد وحدت و يك تحليل اين گره مي

 بزغاله را بخورد. خواهد ميكند. گرگ  مي مهيازمينه را براي تجاوز و درازدستي زورمندان 
هنگام خوردن من لذت كه نوازم تا سازي بفريبد كه چوپان مرا پيش تو فرستاد  او را مي بزغاله

  بيشتري ببري.
آن از  ةكه گاه به واسط شويم مياينجا باز هم با عقل و هوش فرودستان جامعه مواجه 

 گرگ است. ورزي صاحبان قدرت  ديگر حرص و طمع ةرهند. نكت تنگناهاي ظلم و فشار مي
خواهد نوايي ساز كند تا لذت درندگي  از او مي .شود حن بزغاله ميلورزد و فريفته  طمع مي

طلبد.  كند و با اين ترفند چوپان را به ياري مي برايش دو چندان شود، بزغاله نيز چنين مي
و داستان به اوج  بينند ميهمديگر را بزغاله و چوپان  ،اصلي يعني گرگ هاي شخصيتاينجا در
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و سزاي  رسد. ميشود و چوپان از راه  گشوده مي داستانهاي  اصطلاح گره به .رسد خود مي
  دهد. عمل گرگ را مي

  
 زغن ماهي خوار با ماهيتمثيلي تحليل نماد در داستان 

زيركي و هوشياري افراد دانا و ساده  ازدر باب ششم مرزبان نامه حكايتي است كه سخن 
لازم زيركي و هوشياري  ،ها گرفتاري براي رهايي ازهم باز است. لوحي وبي خردي افراد نادان 

  است.
 به طلب روزياي نيافت.  زغن هيچ طعمهچند روز گذشت : شود ميچنين آغاز  حكايت اين

زغن نماد شكاري از آسمان به او برسد. تا  به نشتبرخاست و به كنار جويباري چون مترصد 
نادان و جاهل است كه هيچ چاره جويي و رهايي براي حل مشكلات خود ندارند و  افراد

 .اند دوختهچشم به آسمان  هموارهفتد و فرصت و راه حلي برايشان اتفاق بيمنتظر هستند تا 
 ترين سختكه در  كاردان است زيرك و ماهي در اينجا نماد افراد ،گذرد ميدر پيش او  ايماهي
ماهي با  زغن خواست او را بخورد و دهند. با راه حل مناسب و به جا خود را نجات مي ،مواقع

اگر مرا امان دهي هر روز ده ماهي  ليو شوي نميبخوري سير گفتن اين سخن كه اگر مرا 
 .در اينجا با زيركي افراد خردمند روبرو هستيم .فريبد ميرا  اوشويم و از همين راه بگذريم 

حرص  .دهد ميتفكر عكس العمل نشان  اي لحظهبدون  ،ستاداني و بي خردي زغن كه نماد نا
استفاده از اين كلام بر نقطة ضعف او دست ماهي با  .حاكم استنادانان  به راينو طمع هميشه 

مرا سوگند ده  يستين مطمئن. ماهي با گفتن اين سخن كه اگر دهد ميو او را فريب  گذارد مي
و جان خودش  يابد ميراه حل رهايي خود را با ناداني زغن  ماهي در عمل آرم. ام گفتهكه آنچه 
  .دهد ميرا نجات 

  
 آهو و موش و عقاب تمثيلي تحليل نماد در داستان

حكايت  .گويد ميسخن  ها دوستيه درباره انواع در باب دوم مرزبان نامه حكايتي است ك
هويي را آو  گسترد مي دامي .رود ميكه صيادي به طلب صيد بيرون  شود مياين چنين آغاز 
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صياد در اينجا نماد گرفتاري و مشكل است كه بر سر راه قرار دارد و آهويي  .سازد ميگرفتار 
موشي كه  .نياز داردبه ياري  .كه به مشكلي دچار شده استاست  نماد كسيكه در دام افتاده 

آهو او را صدا مي زند و از  .باشدو هم نوع  نماد دوست تواند مي بيند ميآهو در اطراف خود 
دهي تو را در زمرة دوستان خود قرار  گوييد كه اگر مرا نجاتبه او مي .طلبد مياو ياري 

در  .كند ميا رد ر اوپيشنهاد  ،بيند نمينفعي در آن  و ست استاما موش كه نماد دو .دهم مي
به خاطر رسيدن به خواستة شخصي  ها دوستياشاره دارد بعضي از  ها دوستياينجا به انواع 
 عو اوضا بيند نميموش به خاطر آنكه سودي در آن  سوء استفاده از ديگران و...است و بعضي 

و در  گيرد ميكه در حال پرواز بود موش را  عقابي .كند ميآهو را رها  يابد، را به ضرر خود مي
كه نتيجه گرفت  توان مياز اين حكايت  .نماد مشكل است نيز شود. عقاب چنگال او اسير مي

 ،اگر شخصي توانايي آن را دارد كه از ديگران دستگيري كند و از اين كار خودداري كند
 .گردد ميباز صيادي كه آهو در دام او اسير افتاده است  .شود ميخودش به همان مشكل دچار 

و اطرافيان نماد افراد  تواند مياين صياد  .كند ميو از كشتن او صرف نظر  كند ميبر آهو ترحم 
 انسان بهتر از دوستان حقيقي در لحظات سخت به ياريولي ، نيستندد كه هم زبان غريبه باش

  .شتابند مي
 

 با واقعيت ها آنشخصيت پردازي جانوران و رابطة 

ها جنبة منفي و نامطلوب دارد. در  اسطورهها و چه  در حكايتچه ايراني  هاي داستانر: در ما
در متون فارسي  و دهند ميقرار اعتقادات كهن اوستايي اين حيوان را در ردة جانوران موذي 

مرزبان نامه در داستان برزگر با  مؤلف( به دشمني ميان مار و انسان اشاره شده است. صريحاً
  )1041: 1381 و مار

تاج و با محورهاي داستان مربوط به شير مستقيماً ترين اصليايراني  هاي داستاندر شير: 
) در مرزبان نامه شير در تمام داستان سلطان جنگل است 599:همان( .تخت شاهي همراه است

است و هر حيواني كه شير را ببيند غالب بر همة حيوانات  ،قاهرسبعي است عظيم و "و 
 ،همداني( "د.ندارد همة جانوران لاغر باش آوازش منقطع گردد و بترسد. هركجا كه شير آشيان
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شتر لاغر است و در اندوه به سر ، ) همان گونه كه در داستان شير و شتر پرهيزگار1375:255
  و ترس فراواني از شير دارد. برد مي

) در داستان مرغ ماهي 302:همان( درايشان كياستي نبود. و لجهآبزيان موصوفند به  ماهي:
در متون فارسي داستان  آشكار است.هالت و ساده لوحي در ماهي به وضوح خوار با ماهي ج

  )1058:عبدالهي( وجود ندارد. پرداخته شده باشد،به ماهي ن آقابل توجهي كه در 
) در 234: 1375 ،داني(هم چشمي نيكو دارد. گردني نيكو و حيوان لطيفي است.آهو: 

بر آن  اش ظاهريآهو را به خاطر جنس لطيف و خصوصيات  عقاب، موش و داستان آهو و
ايراني حكايات مربوط به آهو اغلب در  هاي داستاندر  .سازند مياو را رها  و كنند ميترحم 

 و بيشتر حكايات مربوط به بهرام گور است. و در حين شكار اتفاق مي افتد. ها شكارگاه
  )31: 1381،عبداللهي(

در ) 274: 1375، همداني( زر و سيم برد. جانوري خسيس، موذي و پليد است. موش:
 دائماً كشد. ي را ميا موش با عقرب نقشة همكاري و توطئه داستان موش خايه دزد با كدخدا،

  .سازد ميپنهان كرده  اش خانهدر  و زر كند ميزدي از كدخداي د
آنكه موش قصد دشمني با گربه را دارد اما اين حيوان در ذاتش  با دشمن موش است. گربه:

  .كشد مياو را  بدون توجه به خواستة موش، .دشمني ديرينه با موش دارد
و كينه دار بود.  قدرتمند ،متواضع ارك و پر منافع. اندك خوار، قانع،حيواني است مب شتر:

. داستان شير و شتر مشاهده استتربان اين اوصاف قابل ان شتر با شدر داست) 252:همان(
  .دهد مينشان نسبت به شير را پرهيزگار كينه دار بودن اين حيوان 

چون نظر كند به  نخوتي دارد و عزيزالنفس بود و متكبر. هندي، جانوري است عظيم، فيل:
 به تكبر و لجوجي موصوف است. فيل و انديشه. تأملدر نظر وي نوعي بود از  .ملكي ماند

در داستان شير و پيلان اين اوصاف قابل مشاهده  )270:همانچون مست شود حمله برد منكر. (
از شنيدن اين سخن كه شير در مكاني خوش آب و هوا و  بعد .فيل شاه پيلان است .است

به مشورت با دو وزير خود  ارداز غايت نخوتي كه در سر د فيل .كند ميزيبايي حكومت 
روند  . زماني كه به جنگ مييماين موضوع كه بايد به جنگ شير برو و اصرار بر پردازد مي
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نقش اساسي ايراني  هاي داستانفيل در  خورند. شكست مي و بردند مياي به هر طرفي  حمله
  )1381:695:عبداللهي( جنگ و لشكركشي است. ندارد و فقط مربوط به

  
  يگيرنتيجه

موضوعي است كه تا كنون كمتر به  ،گذشتهاجتماعي در آثار ادبي مطرح پرداختن به مسائل 
 آن توجه شده است. در حالي كه براي شناخت فرهنگ و جامعه طرح اين آثار ضرورت دارد.

به راحتي را  اي انديشهو هر  گنجد نميدر قالب شعر و نثر جايي كه بسياري از امور  از آند
براي بيان مقصود خود از حكايات و  شوند مينويسندگان مجبور  ،روي كاغذ آورد توان نمي

مرزبان جالب توجه در  نكتة به زبان حيوانات استفاده كنند. هايي داستانتمثيلات رمزي به ويژه 
ن متغيير هستند و متناسب با داستا ها شخصيت است كه در شخصيت پردازي حيوانات، اين نامه

 هستند. ز افراد جامعهطبقه ا هركدام بيانگر ويژگي يكنقش حيوانات در آن متفاوت است و 
 ها پند آموز، و همه آن شود نميهيچ نكتة منفي و يا پيامد بد اخلاقي ديده  ها حكايتدر تمام 

و داستان با  شود ميبيشتر فابل ها مطالب اخلاقي مطرح در  هستند. مدار تعليمي و اخلاق
متضمن كه سائل انتقادي تودرتو به م هاي داستانبا طرح  .پذيرد مياندرزي حكيمانه پايان 

 .شود مي پرداخته هستند،دار نسبت به حكومت  اعي و سياسي و طنزهاي نيشهاي اجتم نكته
توانسته است ابزار مناسبي براي  خطاب به حاكمان نيست، مستقيماًمرزبان نامه  كتاباما چون 

مختلف از  اشخاص گوناگون از طبقات اجتماعي و اخلاقي نويسنده باشد. طرح عقايد سياسي،
به  ...و درودگران ،ان، غلامكودكان ،مردان ،زنان طباخ، كيل، مشاور، بازرگان،قبيل پادشاه، و

اجتماعي نويسنده عميق نند و اين حاكي از شناخت ك وبي در مرزبان نامه جلوه گري ميخ
  است.
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